
 

 



 

 

 

 

 
 

 رک فعل در قانون مجازات ایرانتتحلیل جنایت ناشی از 

 محمد پناهی

 

  چكیده

برانگيز موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طريق ترك فعل از مسائل مهم و چالش

 عنصر مادي جرائمدانان بوده است كه آيا مورد بحث فقها و حقوق گذشتهحقوق جزاست كه از 

يابد، ممكن است در شرايط خاص با ترك فعل عليه اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب مي

 ترك فعل بـا ترك فعل، جنايتايجاد  قابليت براي تحليل و بررسييا خير.  نيز تحقق پيدا كند

ترك فعلي كه تأثيري در وقوع جنايت ندارد و دسته دوم ترك  تقسيم كرد: دودستهتوان به را مي

فعلي كه در وقوع جنايت تأثير دارد. در قسم اول در رابطه با عدم ضمان تارك هيچ اختلافي 

توان مرتكب جنايت دانست دانان وجود ندارد و بدون ترديد تارك را نميمابين فقها و حقوق

ند مسئول است. اما در قسم دوم، اگر تارك، فعلي را كه طبق قانون اگرچه تارك در پيشگاه خداو

دانان و فقها در يا قرارداد موظف به انجام آن بوده را ترك كند و جنايتي رخ دهد مابين حقوق

توان ميان مى منشأ اختلاف اين است كه آيا نظر وجود داردضمان يا عدم ضمان تارك اختلاف

بـا اين استدلال  حقوقدانانبرخى  گرچهعليّت برقرار دانـست يا خير. رابطه  جنايتو  ترك فعل

تواند منشأ امرى وجودى همچون مرگ ترك فعل امرى عدمى است و امر عدمى نمى» فلسفي كه

 .دانندنمى مسئول جنايت را تارك، «و تلف عضو شود

  مادي، مسئوليت كيفري، تعهد، عنصر واژگان كليدي: ترك فعل، جنايت

                                                 
 هيئت علمي دانشگاه بين المللي المصطفي )ص( افغانستانشناسي، عضو دكتراي حقوق جزا و جرم 
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 دمهمق

براي جرم دانستن عمل ارتكاب يافته توسط مرتكب سه عنصر لازم است عنصر 

قصد  مادي هر جرمي تجلي خارجي عنصر. مادي، عنصر قانوني و عنصر معنوي

كند. در جرم قتل مجرم است كه به شكل رفتار خارجي نمود پيدا مي مجرمانه

است  رايط متعدديديگري ركن مادي شـامل اجـزاء و ش عمدي هم مثل هر جرم

 آنچه كند.عمدي تحقق پيدا مي جرم قتل هاآن كه در صورت جمع شدن همه

 است مانند زدن، كشتن« فعل»ي است تحقق عنصر مادي با ارتكاب نيقيو مسلم 

و  دهدنمى شير فرزندش راكه مادرى مانند « ترك فعل»و تحقق عنصر مادي با 

شـناگرى را كه دچار گرفتگى عضلۀ پا  كهي قيغر نجات ،سپارديمكودك جان 

، شوديمو شناگر غرق  دهدنجات نمىرا شده و در حـال غـرق شـدن است 

برخورد  دو قطار به هم جهينت كند و درجا نمىآهن را جابهراه خطوط قطار سوزنبان

، مورد اختلاف بين حقوقدانان و دهنديمي جان خود را از دست اعدهو  نمايندمى

قائل به عدم ضمان تارك و عدم انتساب  فقهادانان و برخي از حقوق باشديم فقها

شرايطي قائل به ضمان تارك  باوجودو برخي ديگر  باشنديمنتيجه حاصله به وي 

 .داننديمو نتيجه حاصله را منتسب به وي 

كه در شريعت اسلام و قانون، مجازات قتل  شوديماهميت بحث آنجا آشكار 

اگر ترك فعل جزء عنصر مادي قلمداد  جهيدرنتنفس، سلب حيات يا اعدام است 

خواهد شد اما اگر ترك فعل را جزء عنصر  روبروشود تارك با مجازات سلب حيات 

 .خواهد شد روبرومادي ندانيم تارك فقط با يك مجازات تعزيري 

وع، كه ممكن است منتج به سلب حيات شود لازم با توجه به اهميت موض 

 .و تحليل قرار بگيرد بحث موردي ترقيدق طوربهاست موضوع ترك فعل 

 توانديمهستيم كه آيا ترك فعل  سؤالدر اين تحقيق در پي يافتن جواب اين 

جزء عنصر مادي قلمداد شود يا خير؟ و اگر پاسخ مثبت است بايد چه شرايطي را 

 دارا باشد؟
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هاي پردازيم و سپس ديدگاهابتدا به تعريف ترك فعل و بيان انواع ترك فعل مي

موافق و مخالف در رابطه با وقوع جنايت با ترك فعل را همراه با استدلال هردو 

گذار در اين رابطه كنيم و در پايان هم به تحليل ديدگاه قانونگروه بيان مي

 .پردازيممي

 تعریف ترک فعل .1

( 565 ، ص1 ، ج1384عميد، ) ول كردن، رها كردن، به معناي ترك در لغت

دست برداشتن و و  (6648 ، ص5 ، ج1377دهخدا، ) راگذاشتن چيزي يا كسي 

 .است( آمده 1071 ، ص1 ، ج1383معين، ) دست كشيدن

كه  است شدهحقوقدانان براي ترك فعل تعاريف مختلفي را ذكر  در اصطلاح

 :مكنيبه چند نمونه اشاره مي

موجب قانون يا قرارداد يا عرف مسلم الف: منظور از ترك فعل آن است كه به

وظيفه اي صريح يا ضمني به عهده شخصي گذاشته شود و آن شخص از انجاموظيفه

 اي را مستوجب مجازات اعلام كرده باشدخودداري ورزد و مقنن چنين رفتار منفي

 (.139 ، ص1 ، ج1391سلطاني، )

امتناع از ايفاي  از:ترك فعل در اصطلاح علم حقوق جزا، عبارت است ب: 

؛ (304 ، ص1 ، ج1393اردبيلي، ) گذار بوده استتكليفي كه موضوع حكم قانون

هاي دولتي از اعلام جرائمي جرائمي مانند امتناع رؤساي برخي دستگاه ،بنابراين

 606موضوع ماده ) شده استها انجاموسيله كاركنان تحت اداره يا نظارت آنكه به

ق.م.آ. تعزيرات و نيز خودداري مقامات قضايي از انجام وظايف قانوني )موضوع ماده 

 باشند.ق.م.آ. تعزيرات( شامل اين تعريف مي 597

تعريف از ترك فعل اين تعريف باشد:  نيترجامعو  نيتركامل رسديمج: به نظر 

شخص از انجام فعل ايجابي معين كه جرم ترك فعل عبارت است از: امتناع ارادي 

گذار در شرايط خاص مكلف را در صورت توانايي ملزم به انجام آن نموده قانون

 .(39 ، ص1392، كريمي (است

 :است شدهلياين تعريف از سه عنصر اصلي تشك
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كه  منظور از امتناع اين نيست :امتناع از انجام دادن فعل ايجابي معين :الف

موضع سلبي اختيار كند، بلكه مقصود آن است كه فعل معين  يطوركلشخص به

واجب را انجام ندهد، اعم از اينكه در هنگام ترك آن فعل دست به اعمال ديگر 

بزند يا مشغول انجام هيچ كاري نشود. در هر دو مورد، امتناع صورت گرفته است؛ 

داد، سرگرم م ميگذار را انجايعني در زماني كه بايد عمل ايجابي موردنظر قانون

كارهاي ديگر بشود يا اقدام به هيچ كاري نكند. ولي اگر كاملًا موضع سلبي اتخاذ 

 .شودگذار را انجام دهد ممتنع محسوب نميكند، اما تنها خواسته قانون

معنا دارد كه عمل ايجابي ازنظر قانون بر  ييامتناع درجا :تكليف قانوني :ب

اع مفهوم ندارد. لازم نيست كه منشأ اين الزام، تنها ممتنع الزامي باشد، وگرنه امتن

نص و ماده خاص قانون جزايي يا قانون تكميلي باشد؛ چون ممكن است مبدأ آن 

منظور نجات با مسئولان استخر به قيغر باشد؛ مثل قرارداد نجات قرارداديا تعهد 

 .شناگران

، داراي ويژگي ارادي چون امتناع نوعي از رفتار انساني است :امتناع ارادي :ج

دهد. اگر خودداري منظور رسيدن به هدفي خاص آن را انجام ميباشد و متهم بهمي

هوش شود يا شود؛ مانند اينكه بيشخص ارادي نباشد، امتناع قانوني محقق نمي

اكراه مادي مانع انجام عمل مثبت مورد تعهد گردد. براي مثال، اگر مادري در 

 هوش گردد يا توسط كسي زنداني شود، ازادش شير دهد، بيزماني كه بايد به نوز

 .نظر قانوني امتناع محقق نشده است

 انواع ترک فعل .2

تقسيم رايج براي ترك فعل در كتب حقوقي بدين قرار است: ترك فعل محض، 

اما با توجه به وجود ابهامات و اشكالات اين تقسيم كه ؛ فعل ناشي از ترك فعل

 از حقوقدانانوقدانان بيانگر اين مطلب است مانند اينكه بعضي مخالفت بعضي از حق

ميلاني، دانند )فعل ناشى از ترك فعل مخالفند و آن را نوعى فعل مى عنوان با

« ترك فعل مقيد»( و برخي ديگر جرم فعل ناشي از ترك فعل را 79: 1393

 .(143 ، ص1ج ، 1391سلطاني، ) داننديم
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توان هيچ مصداقي را اين عنوان در نظام كيفري نميبراي  ندلقائبرخي حتي  

برخي ديگر علاوه بر اينكه قائل به اختلاف  ( و323 ، ص1382پيدا كرد )صانعي،

در مصاديق و مفاهيم اين عنوان هستند قائلند اين اصطلاح جايگاهي در نظام 

حتي برخي ديگر قائلند به . (35 ، ص1385قانوني و فقهي ما ندارد )آقايي نيا، 

در قانون اين موضوع « فعل ناشي از ترك فعل»علت عدم تعيين مصداقي براي 

زيرا اين اصطلاح از  ؛(165 ، ص1389نوربها، ندارد )قابليت بحث در حقوق جزا را 

و حقوقداناني كه اين  شدهاقتباسفرانسه  ازجملهنظام حقوقي كشورهاي ديگر 

هستند و اين اختلاف  نظراختلافر تعيين مصداق آن داراي د اندرفتهيپذعنوان را 

عدم وجود تعريف و مبناي صحيح براي فعل ناشي از ترك  دهندهنشاندر مصاديق 

زيرا قانون )در ماده  ؛بر اينكه اين عنوان مخالف متن قانون است مضاف .فعل است

نيست « فعل فعل ناشي از ترك»و نشاني از  ديگويم( از فعل و ترك فعل سخن 2

 رسديم به نظرلذا براي درك و شفافيت بهتر مصاديق ترك فعل تقسيم ذيل بهتر 

 فعلى كه علت و سبب به وجـود ترك نخست :شوديمقسم تقسيم  دوبه ترك فعل 

جنايت شرايط ديگر، سبب  فعلى كه به همراه ترك قسم دوم  .نيست جنايت آمـدن

 .تارك بوده است فهيآن وظمرگ قـربانى شـده و انجام و 

 در. نـدارد يريتأثجنايت  در به وجود آمدن وجهچيهترك فـعلى كه بهالف: 

است. نهايت امر آن بود كه  دادهيدر اثر علت خاص خود رو مقتول قتل اين حالت

 خويش از مرگ قـربانى جـلوگيرى كند ولى اقدام با توانستمـى شخص تـارك

فرض كنيد كسى در حال غرق شـدن اسـت و شخص  تاس نـكرده را كار اين

با قصد قتل از نجات وى  «الف»گر اين صحنه است، حتى اگر شخص نظاره «الف»

 طرفكيچون از مسئول نـيست، بازهم در قبال مرگ وى خـوددارى كنـد،

ه اى بـراى نـجات وى نداشته و از طرف ديگر در وقوع حـادثه نـقشى نداشتوظيفه

 ، ص43، تايب، گردد )نجفىگناهكار قلمداد مى اينجا در ،اگرچه تارك فعل است،

153). 

خـاصى  در خـصوص اين نـوع از ترك فعل بين فقها و حـقوقدانان اخـتلاف

دانند. نـمى مـسئول ها تـارك را از باب مرگ قربانىشود و اكثر آنديده نمى
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 هلاكت ببيند و باقدرت بر نجات اقدام نكند،هر كس انسانى را در حال  بنابراين

 .(343 ، ص10ج ، تايب، ضـمانى نـخواهد داشت )حسينى عاملى گونههيچ

بدين معنى  تـعزير تـارك فـعل قايلند، فـقها به از البته در اين فرض بـعضى 

، مقتول از هر اقدامى خوددارى كند كسـى كه ناظر بر قتل است و با توان كمك به

(. حـقوقدانان نـيز در اين فرض 62 ، ص16ج ، 1418)طباطبائي،  شوديتعزير م

 ،جهينت مخالف تكليف اخلاقى و در تارك راعمل بعضي  قايلند، به مـجازات تـارك

برخي با توجه به اينكه  ؛ و(41 ، ص1381، )پاد مي دانند مضر مصالح عمومى

ي كرده است او را خوددارتارك فعل از حفظ نفس ديگران كه امر واجبي است 

و برخي ديگر  (25 ، ص1388پوربافراني، ) مستحق مجازات تعزيري مي دانند

بجاي استفاده از واژه تعزير به دليل عدم مسئوليت كيفري تارك فعل را قابل 

  (.214 ، ص1392سبزواري نژاد، ) داننديمسرزنش 

تسبيبا  اي مـباشرتا كـسي كه: ماداميگويدگرجي در اين خصوص مي دكتر

گناه مـجازات  را به كيفر آن او توانشك نمي بدوننشده است،  گناهي را مرتكب

جلوگيري كند...در مورد قتل،  گناه از آن كـرد ولو اينكه بتواند با انجام عملي

 هاآنتواند از مي گـناهان كـسي كـه اين جامعه و مانند نظم ، اخلال درخرابكاري

اسـت  مسئول يقينبهجلوگيري نكند  هاآنچنانچه سكوت كند و از  كند جلوگيري

 مجازات اين گناهان بلكه به مجازات نه به ليكناو را مجازات كند،  تواندمي و حـاكم

 (.301 ، ص1 ، ج1372)گرجي،  داندخود صلاح مي خاصي كه

اين نظر منطقى و منطبق بر عـدالت اسـت، چـون يكى از اهداف حقوق جزا و 

بـنابراين  آن است كه انجام رفـتارهاى اجـتماعى را تـرغيب كنـد، مجازات،

را تشويق به اقدام مناسب خواهد  مواردى مردم چنين جزايى در تـحميل مسئوليت

 كرد.

و مانند آن با استفاده از تعابيري هم  536 -535 -292 -290مواد  در گذارقانون

نفي  درصددو ...  شدهواقعفعل « »كار ارتكابي« »انجام كاري« »ارتكاب فعل»چون 

 .تأثير اين نوع از ترك فعل در جنايت است

مكلف  فهيانجام آن وظدر به وجود آمدن جنايت تأثير دارد و ترك فعلى كه ب: 

شود تارك سـبب مـرگ قربانى مى اقدام عدم اين نوع ترك فعل، دربوده است: 
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افتاد. بيشتر اتفاق نمى اين حادثه داد،اگـر تـارك فعل را انجام مى كهينحوبه

تارك نسبت به  فهياست. وظ جنايتمباحث روى اين نوع ترك فعل و نقش آن در 

 .قـرارداد يا عـرف باشد انجام فعل در چنين مـواردى مـمكن است ناشى از قانون،

ديگرى  از موجب قانون، موظف به مراقبتدر مواردى شخص به: قانونى فهيوظ

قانون مدنى مادر مجبور نيست به بچه خود شير بدهد  1176است. مثلاً برابر ماده 

قسمت  طبق . بنابراينشير مادر ممكن نباشد رازيغطـفل به هيتغذ كهيمگر درصورت

 1168يا طبق ماده  ه، مادر مكلف به شير دادن به فرزندش است؛اخير اين ماد

 .است پدر و مادرنگهدارى اطفال هم حق و هم تكليف  ،قانون مدنى

 جادشدهيا قرارداد موجبشخص تارك به مـوارد، اين در: قـراردادى فهيوظ

كه در يك اسـتخر  يقيغرموظف به حفظ حيات ديگرى است. مثلاً نجات

و چنانچه با ترك فعل  نجات دهد خطر بروز تا شناگران را در مواقع شدهاستخدام

او جنايتي رخ دهد اگر با قصد قتل توأم باشد و يا اينكه قصد ابتدايي قتل وجود 

جنايت حاصله عمدي و  گردديمكشنده تلقي  نوعاًنداشته اما اين نوع از اهمال 

 .بودموجب قصاص خواهد 

حيات ديگرى  حفظ به شخصى را مكلف گاهى عرف،و اخلاقي:  عرفى فهيوظ

 اى زندانىرا در زيرزمين خانه «ب»شـخص « الف». فرض كنيد شخص دانديم

. گماردرا براى حفاظت و دادن آب و غذا به وى در آنجا مى «ج»و شخص  كرده

وددارى كند. ازنظر عرف اين خ «ب»آب و غذا به  عمداً از دادن «ج» است ممكن

 .(110 ، ص1388، شاكري (است شخص مسئول

اگرچه بعضي از حقوقدانان و محققين اين مورد سوم را هم به انواع ترك فعل 

دوم مصداقي از قسم  درواقعنگارنده اين قسم سوم،  به نظرولي  اندنمودهاضافه 

وسط عرف، وجود ي( است و علت مسئول دانستن تارك فعل تقراردادوظيفه )

يك وظيفه اخلاقي را  صرفاً ي در ميان نباشد و تارك قرارداداست و اگر  قرارداد

ضمان و  گونهچيهكه در قسم اول گذشت تارك  طورهمانترك گفته باشد 

مسئوليتي نخواهد داشت مانند كسي كه نظاره گرغرق شدن شناگري است و به او 

در  ذكرشدهي هامثالتمام مصاديق و  است نيا. شاهد بر مدعي كندينمكمك 
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حاكي از وجود يك  كنديمو حقوقدانان كه دلالت بر مسئوليت تارك  فقهاكلام 

 ، ص2، ج 1389قياسي، ساريخاني، خسروشاهي، است ) قراردادوظيفه قانوني يا 

 دقت شود: هامثالبه اين  .(114

 از بـستن عمداًاسـت. جاده  موقعبهاش بستن وظيفه كه آهنراهسوزنبان  هرگاه

 شده ها خودداري كرده و باعث تـصادف اتـومبيل با قطارخط عبور اتومبيل موقعبه

فرزندش است با  موظف به دادن شير به قانوناشوند يا مادري كه  و افرادي كشته

 كه غريقينجاتاو بميرد يا  واو از دادن شـير به او خودداري كند؛   قـتل قصد

خودداري  هاآناز نجات دادن  عمداً افراد در معرض خـطر اسـت  نجات به دمتعه

مجروحي كه  معالجهاز  عمداً هاستانسانحفظ جان  به متعهد كند يا پزشكي كه

است كه  بديهيشوند. مي قاتل محسوب افراد اين ههم نـزد اوست خودداري كند،

 بود خواهد قتل عمدي شدهواقع قتل در صورت وجـود قـصد قتل، افراد، اين

ي ذكرشده كه باعث ايجاد هامثال(. وجه مشترك همه 17 ، ص1388)گلدوزيان، 

 است. قراردادوجود تعهد يا  شديممسئوليت 

يي كه تارك، فعلي را ترك كند كه درجاطبق نظر رايج بين علماء و حقوقدانان 

موظف به انجام آن نبوده است ضامن نخواهد  قراردادنه از حيث قانون و نه از حيث 

 بود.

فعل آن ترك  ترك و حقوقدانان در فقهاو محل اختلاف  بنابراين منظور ما

 :است شرط سه فعلى است كه عادتاً با قتل ملازمه دارد و داراى

( موظف به قانونموجب ضوابط اجتماعى )قرارداد يا تارك فعل قـانونا يا به: 1

 .كه آن را ترك كرده است باشد لىفع انجام

كند كه با قتل ملازمه را ترك مى عملى تارك فعل بداند و آگاه باشد كه: 2

 (77 ، ص1385، وليدى)دارد 

، گلدوزيان، پيشينباشد ): رابطه عليت مابين ترك فعل و جنايت وجود داشته 3

 .(16 ص
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 نظر فقهاء .3

هاي فقها در رابطه با ررسي و بيان ديدگاهبعد از ذكر تعريف و انواع ترك فعل به ب

 :پردازيمترك فعل مي

 موافقان نظر .3-1

حتي  نظراختلافو اين  نظر دارندترك فعل اختلافارتكاب جنايت با در مورد ء فقها

كه در شرايط و مباني  شوديمدر بين قائلين به وقوع جنايت با ترك فعل نيز ديده 

 .دارند نظراختلافوقوع جنايت با ترك فعل با يكديگر 

و  داننديمبرخي از فقهاء ملاك ضمان يا عدم ضمان در ترك فعل را تعهد 

: اگر كسي شخصي را براي انجام دادن عملي اجير كند و او نيز متعهد نديفرمايم

انجام دادن  ازي انگارسهلي يا از رو عمدبهبه انجام دادن آن كار شود و سپس 

ي كند ضامن خسارات و تلفاتي خواهد بود كه از ترك خوددارعمل مورد تعهد 

 .شوديمتعهد او ناشي 

: اگر كسي براي اطفاء حريق يا درمان سدينويم« مهذب الأحكام»كتاب صاحب 

بيمار يا محافظت از اماكن و مانند اين موارد اجير شود و پس از تمكن در انجام 

سبزواري، است )دادن عمل، آن را ترك كند و ضرري از اين ترك ناشي شود ضامن 

 (.158 ، ص29ج ، 1413

قصد وقوع  برخي ديگر از فقهاء در وقوع جنايت با ترك فعل علاوه بر تعهد

 باشديممرعشي  اللهتيآكه دو مثال ذيل بيانگر نظر  داننديمجنايت را نيز معتبر 

آهن )سوزنبان قـطار( راه كارمندان در رابطه با در مورد سؤالمرعشي  اللهتيآ

تصادف  و مـوجب اگر سوزنبان قـطار علامت مـشخصه را نـگذارد»...گويند: مـي

شود؟ در اين مـورد مـلاك توجه و عدم مي قاتل محسوبوي  ايشود، آ در قطار

رعايت نظامات دولتي مـجازات  است. اگر توجه نداشته فقط به خاطر عدم توجه

 توانانسان غـافل يا ساهي را نمي رايسببيت به او مشكل است؛ ز شود و انتسابمـي

 و ايـن مسلماينكه اگر سبب باشد مسئول اسـت  مسئله يمسئول دانـست. كبرا

 .(160 ، ص1379مرعشي، است )
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ترك كند كه حيات  را چـنانچه جـانى فعلى»: نديفرمايمو در جاي ديگر 

 مترتب است، قتل ارتكابى عمدى خواهد بود. مثلاً مادر در انجام آن فعل بر قربانى

  در آنكودك معمولاً كه به ميزانى است مدت و اين بچه خود را شير نداده مدتى

كند و به وى آب و غذا ميرد و يا جانى شخصى را در اتاقى زندانى مىمى مـدت

آن مدت  در و غذا نرسيدن آب اثر اين شخص معمولاً در كهينحوبه رساندنمى

 (.501 ، صهمان)« شودتلف مى

برخي ديگر از فقهاء در مسئله مذكور تارك را حتي بدون داشتن قصد نتيجه، 

 و قائلند: داننديم شدهواقعئول قتل مس

چنانچه مدت حبس وى  و شراب منع كند، طعام از اگر جانى محبوس را

در صورت  مانند،زنده نـمى آن مـدت باشد كه معمولاً افراد محبوس در ياگونهبه

وسوي مقتل نداشته باشد ) قصد قتل عمدى خواهد بود، هرچند جانى وقوع مرگ،

 تواند ركنتنها مى. طـبق اين نظر ترك فعل نه(510 ، ص2ج ، 1368خميني، 

 صورت تواند نوعاً كشنده باشد و در اينقتل عمد بـاشد كه حـسب مـورد مى مادى

 .نيازى به اثبات قصد قتل تارك نيست

. داننديمبرخي ديگر از فقهاء خطاي جزايي را ملاك ضمان در ترك فعل  

ك نگهداري حيوان متعلق به خود را كه منجر به جنايتي شهيد اول در لمعه تر

 :سدينويو م دانديشود موجب ضمان م

كند سپس آن ستور بر ستور ديگر  رياگر كسي در نگهداري ستور خود تقص»

وارد شود و بر آن جنايت كند، ضامن است و اگر به جنايت شود هدر است. بر 

و بدون نگهداري ضامن  مالك واجب است نگهداري شتر تيز شهوت و سگ گزنده

ها واقع شود، هرگاه بداند حال سگ را و در نگهداري آن است هر چه به سبب آن

 .(277 ، ص1410)عاملي،  «سستي كند

از چهار فقيه بزرگ اهل سنت مالك، شافعي و احمد قتل با ترك فعل را در 

 .اندنمودهصورت وجود قصد قتل، قتل عمد تلقي 

ي هاشب: اگر متهم كسي را حبس كند و به او آب و غذا ندهد يا در اندگفتهو 

گي و تشنگي سرد وسايل گرما را از او دريغ ورزد و از اين راه زنداني در اثر گرسن
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، 1390عوده، بود )قصد قتل داشته باشد قاتل عمد خواهد  چنانچهو سرما بميرد 

 (.99 ، ص1ج 

 مخالفان نظر .3-2

در مقابل نظر موافقين وقوع جنايت با ترك فعل، گروهي از فقهاء قائل به عدم 

 .باشنديموقوع جنايت با ترك فعل 

مي و حصول نتيجه وجودي را از ، ترك را امر عديياللّه خوبرخي، ازجمله آيه

كنند. ايشان در مسئله ترك فعل، نتيجه مجرمانه را مستند آن غيرممكن تلقّي مي

نويسد: فان الموجود انما ينشأ من الموجود و يترتب عليه ولا داند و ميبه فعل مي

 .(60 ، ص42ج خويي، بي تا، يستند الي امر عدمي )

، در موارد متعدد ديگر، همانند ساير فقها، البته ايشان برخلاف اصل كلي مزبور

داند. براي نمونه، ايشان صاحب حيوان را كه در حفظ آن تفريط تارك را مسئول مي

و كوتاهي كرده و علم به وضعيت خطرناك آن داشته است، مسئول جنايت و 

نيز مربي شنا را كه در نجات شاگردش  (305 ، صهمانكند )تلفاتش تلقّي مي

در اين مورد تعمّد داشته باشد، او را  كهيداند و درصورتده، ضامن ميكوتاهي كر

آن  كهيهمچنين در مسئله ديوار، درصورت (301همان: داند )مستحق قصاص مي

را در ملك خودش مايل به ملك ديگران بناكرده باشد يا آن را در ملك غير بسازد 

متمايل به سمت ديگري  جيتدربسازد و به طرفكييا در ملك خود و بدون ميل به 

كه بر اصلاح و تعمير  حالنيشود و صاحب آن، عالم به خطر ريزش آن باشد و درع

آن توانايي دارد از انجام اقدامات مقتضي خودداري ورزد، اگر در اثر سقوط موجب 

 (.303 ، صهمانكند )خسارت و تلفاتي گردد، مالك آن را ضامن تلقّي مي

داند. ايشان در كتاب شهادات نمى ضمان آوررا ترك فعل هم صاحب جواهر 

كتمان  نويسدمى الكلام نـاظر به سخن علامه در مسئله ترك اداى شهادت جـواهر 

ج ، تايبنجفي، مـرتكب گـناه شده است ) شـاهد آور نيست گرچهشهادت ضمان

بل »نويسد: اى كلى مىدر كتاب ديات جواهر با ارائه ضابطه ؛ و(253 ، ص41

 ، ص43ج همان، )«التلف غيرها عـلّۀ لا يترتب عليها ضمان اذا كان عاًيالتروك جم

داند كه ترك فعل نه مباشرت در تلف است و علت را آن مى جواهر . صاحب(153
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رود و تلف مستند نـه تسبيب در آن؛ ترك فعل تـنها شـرط تلف به شمار مى

 باشد.شرط نمىبه

كه ديواري در ملك خود با پايه »فردي  درباره «المبسوط»شيخ طوسي در 

بسازد و سپس ديوار كج شود و صاحب آن با علم  طرفكمحكم و بدون ميل به ي

قولي را « ورزديمي خودداربه ريزش و با تمكن به تعمير از انجام دادن مقتضي 

ج ، 1387طوسي، ) داندينممطلق صاحب ديوار را ضامن  طوربهكه  كنديمبازگو 

 (.187 ص ،7

 :اين گروه از فقهاء براي اثبات نظريه خود به دو دليل تمسك كردند

تواند علت براي : ترك فعل امر عدمي است و جنايت امر وجودي و عدم نمي1

تواند ناشى از نمى كه يك امـر وجـودى است، ، مرگتوضيح ، با اينوجود باشد

تواند ركن مادى قتل باشد و بر اساس اين نظر فقط فعل مى .باشد يك امر عدمى

ندارد كه سبب يك امـر وجـودى يعنى قتل  را و قابليت ترك فعل اين توانايى

را ترك كرده باشد كه موظف به انجام آن  عملى تارك شود، حتى اگـر شـخص

 .بوده است

ترك رابطه سببيت در  و بايد بين فعل و نتيجه رابطه سببيت برقرار باشد .2

. در اين حـالت (153 ، ص42، تايب، اند )نجفىدانسته مخدوش جنايت رافعل و 

 محل ترديد است. فعل تارك بـه علت خدشه در رابطه سـبببيت، انـتساب قتل به

 نظر حقوقدانان .3-3

 :پردازيمبعد از بررسي ديدگاه فقهاء به تحليل و بررسي ديدگاه حقوقدانان مي

 نظر موافقان .3-3-1

حقوقدانان نيز مانند فقهاء در رابطه با وقوع جنايت با ترك فعل با يكديگر 

 .نظر دارنداختلاف

موجب قانونا يا به ،تارك فعل كهدرصورتي از حقوقدانان معتقدند: گروهي

قصد سـلب حيات از ديگـرى از و به باشد فعل قرارداد و توافق مـكلف بـه انجام

شود محسوب مى قـتلآن ترك فعل عنصر مادى جـرم  كند، انـجام آن خـوددارى

 (. 64 ، ص1384، )گلدوزيان
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به خود وابسته ساخته  را ديگـرى اساس چنانچه فردى به هر نحو حـيات بر اين

ترك فعل خـويش  وظايفى در حفظ زنـدگى وى شـود اگر با و متعهد بـه انجام

و  جنايت افكند در صورتى وقوع خاطرهمتعهد له را به م طور غيرمستقيم حياتبه

اگرچه عبارت بعضي از حقوقدانان داراي گردد مى بـه قـصاص محكوم احراز عمد،

اگر تارك فعل » انداستفاده كرده« مسئول» ابهام است مثلًا آقاي دكتر پاد از واژه

ام آن موجب توافق و قرارداد مكلف به انـجام فـعل بوده و از انـجبه يا قانونا

 «مسئول» واژه زيرا (38 ، صپاد، پيشين) بود خواهد خوددارى كرده باشد مسئول

منظورشان مجازات قتل است و يا  سازد كه آيارا روشن نمى ايشان چندان مقصود

 عمد قتلليكن مقصود ايشان تحميل مجازات  و...، انضباطىهاى ادارى، مجازات

موارد را قتل عمد بالتسبيب دانسته كه به استناد ماده  پايان اين درزيرا،  است

 .است ارث مـانع از قانون مدنى، 880

به نظر برخي ديگر از حقوقدانان، انجام جنايت توسط ترك فعل و نسبت دادن 

 منطق سليم رابطه عليّت ميان نتيجهفعل به تارك يك امر عقلي است و قائلند 

 كندتأييد مى را)امتناع مادر از شير دادن(  فعلترك  و )مرگ كودك(مـجرمانه

 (.205 ، ص1384باهري، )

كننده فعلي كه ناشي از وظيفه و برخي ديگر علاوه بر قبول مسئوليت براي ترك

كه فعل ترك شده قانوني يا قراردادي اوست قلمرو مسئوليت تارك را درصورتي

تـرك فـعل را در صورت اجتماع  و اندوظيفه عرفي او بوده است نيز گسترش داده

 :دندانقتل عمدى مى جرم دهنده قتل و محققسه شرط عنصر تشكيل

 .انسانى زنده باشد قـتل  قصدترك فعل عامداً و به .1

 .و فوت مجنى عليه وجود داشـته بـاشد فعل رابطۀ عليّت بين ترك .2

قراردادها يا عرف و عادات  و مقررات يا قوانين موجبفعل به ترك عامل .3

ج ، 1382)محسني،  .است مسلم موظف به انجام فعلى باشد كه عامداً ترك كرده

 (.139 ، ص2
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اتهام عمدي بودن جنايت  شدهگفتهو به نظر برخي از حقوقدانان با احراز شرايط 

آقايي است )منتفي بود اتهام نيز منتفي  ذكرشدهي است و اگر شرايط بررسقابل

 (.41 ، ص1385 نيا،

با ترك فعل هم حاصل شود به  توانديمكساني كه قائلند عنصر مادي جنايت 

 ميكنيمي استدلال كردند كه در ذيل بيان ليدلا

 انجام از جلوگيري و نفس كف بلكه نيست عدم صرف فعل تركاستدلال اول: 

شخصي . توضيح اينكه ترك فعل گاهي ناشي از صرف عدم است، مثلاً باشديعمل م

و گاهي ناشي از اراده دروني  دهديبه فكر سرقت نيست و سرقتي هم انجام نم

مثلاً قصد  كندياست يعني شخصي به فكر انجام عملي است اما آن را ترك م

. اين دو حالت دهديرغم اراده و ميل دروني، آن را انجام نمارتكاب قتل دارد اما به

امري ارادي است مانند فعل مثبت  يكسان نيستند و حالت دوم از جهت اينكه

و حتي در خارج نيز داراي اثر مادي است، ترك شير دادن به كودكي كه  باشديم

 اراده فعل، تركبايد شير داده شود مانند آن است كه با چاقويي به قتل برسد. 

، اما فعل مثبت، كندياز كاري كه بايد انجام شود جلوگيري م يعني است مانعي

كه نبايد انجام دهد،  كندياست يعني مرتكب را وادار به انجام كاري م اراده دافعي

  فعل و ترك فعل ازنظر عمل ارادي بودن باهم تفاوتي ندارند.  نيبنابرا

تنها است نه شدهانيصورت احصائي باستدلال دوم: اينكه مصاديق ترك فعل به

بلكه دليلي بر  شدباينقضي بر امكان تحقق رفتار فيزيكي در قالب ترك فعل نم

امكان تحقق آن است زيرا بهترين دليل بر امكان چيزي، وقوع آن در عالم خارج 

حتي اگر در قالب يك فرد رخ دهد... علاوه بر اين، در مواردي كه  باشديم

بر ترك فعل  يديتأك كنديگذار، تحقق جرم در قالب ترك فعل را بيان مقانون

و تنها به نتيجه عمل  كنديخاص ندارد، مثلاً در جرم قتل وسيله خاصي را بيان نم

گذار در جرم كه همان خارج كردن روح است توجه دارد يعني آنچه ازنظر قانون

قتل اهميت دارد آن است كه روح از جسم ديگري خارج گردد اما تفاوتي ندارد كه 

، 1ج ، 1385)زراعت،  ثبت باشد يا فعل منفي،...خارج كردن روح در قالب فعل م

 .(66 ص
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استدلال سوم: در مورد رابطه سببيت نيز بايد گفت كه امكان برقراري رابطه 

سببيت ميان ترك فعل و نتيجه وجود دارد و اين مسئله يك امر عرفي است و 

و حتي گاهي عرف در بعضي از موارد  نديبيعرف ممنوعيتي در اين زمينه نم

 مثلاً  دانديمترك فعل را بيشتر از انجام فعل مستحق مجازات  لهيوسبهايت جن

اول  انجام دهد توانديميي كه مادر قصد كشتن نوزادش را دارد به دو روش درجا

ي كند تا خودداراز شير دادن به او  قدرآناز بلندي پرت كند و يا اينكه  او رااينكه 

عرف مادري را كه با روش دوم اقدام به  طورقطعبهگرسنگي جان دهد  براثرطفل 

 دانديمكشتن فرزند خود نموده است بيشتر مستحق سرزنش و مجازات 

 (.55 ، ص1ج ، 1393شامبياتي، )

 نظر مخالفان .3-3-2

حقوقدانان  بعضى از از طريق ترك فعل، وقوع جنايت يهيدر مـخالفت بـا نظر

يك عمل مادى  قتل استثنايى براى انجامموارد مخصوص و  در جزبه مـعتقدند:

)سوءنيت عـام( و تـا بخواهد است. اين عمل را مرتكب بايد يعنى يك فعل لازم

 را توان نتيجهنمى ،گريدعبارتبه نتيجه را بخواهد تواندنمى ،نخواهد عـمل را

 بر هاين گرو دهي. عق(91 ، ص1380آزمايش، خـواست ولى عمل را انجام نداد )

 كهينحوبهعنصر مادي جنايت بايد همواره عملي مثبت و مادي باشد است كه  اين

 .(40 ، ص1388سپهوند، نمايد )با جسم مقتول رابطه فيزيكي برقرار 

كه فعل ترك شده وظيفه و حتي برخي نسبت جنايت به تارك را درصورتي

 لب حيات از يك انسانس» دانندقانوني يا قراردادي او بوده است را هم منتفي مي

 ازلحاظباشد.  عـمل مادي مثبت انجام دادهبايد مـتهم  ولي شودميمحسوب  قتل

قـانوني در قـتل عمدي،  ازلحاظتوانيم بپذيريم يا رد كنيم. تئوري هر ترتيبي را مي

كنيم و كاري انجام ندهيم تا  سكوت اگرباشد.  قاتل بايد عمل مادي و مثبت فعل

اگر  حتيمسؤوليت نداريم.  قتل عمدي عنوانبهن مـرگي حـادث شود، در كنارما

 .(19 ، صسپهوند)« باشيم داشـته قرارداد يا قانون تكليف انجام كـار را موجببه
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موافقين( كه وقوع جنايت توسط ترك فعل ) و برخي ديگر برخلاف گروه قبلي

سط ترك فعل را منطقي دانستند عدم وقوع جنايت تورا امري عقلاني و منطقي مي

 دانند:مي

صانعي، «)را ايجاد كند. فعلى تواند جرائممنطقى آن است كه ترك فعل نمى»

 (.321 ، ص1382

ي استناد كردند كه در ذيل ليدلااين گروه از حقوقدانان هم براي نظريه خود به 

 :شوديماشاره  هاآنبه 

 عدم را باوجود آورد، به توانديامتناع يك امر عدمي است و عدم فقط م .1

جرم، امر عدمي نيست بلكه تغيير  كهياز عدم باوجود آيد درحال توانديوجود نم

اند قتل و صدمات بدني از امور وجودي .ديآيوضعيتي است كه در خارج به وجود م

عنوان يك پديده ترك، يك امر عدمي است و بديهي است كه جنايت به كهيدرحال

تواند از يك امر وجودي ديگر ناشي شود زيرا هرگز وجود از موجود منحصراً مي

اي علمي و مادي است و نه گردد. رابطه بين رفتار و نتيجه رابطهعدم منتج نمي

يا قانون، امر غيرواقع را واقع  موجب عرفتوان بهنمي رونياعتباري و قراردادي. ازا

سبت داده شخصي را كه محسوب كرد و يك امر وجودي مانند جنايت را به ترك ن

 (.108: 1393صادقي، فعلي انجام نداده است جاني و قاتل قلمداد كرد )

براي تحقق جرم لازم است ميان رفتار فيزيكي و نتيجه مجرمانه، رابطه  .2

تحقق اين رابطه ميان ترك فعل كه يك امر  كهيسببيت وجود داشته باشد درحال

گونه كه گفته ت امكان ندارد زيرا همانعدمي است و نتيجه كه يك امر وجودي اس

 .وجود را در پي داشته باشد توانديشد عدم نم

و قصد مجرمانه را نزد كسي كه  تيسوءن توانيازنظر عنصر معنوي نم .3

مرتكب ترك فعل شده است به دست آورد زيرا تنها رفتار مثبت است كه اماره 

 (.66 ، ص1ج ، 1385زراعت، ) باشديقصد و روان نيز م

 در رابطه با ترک فعل 1392 گذارقانونموضع  .4

در خصوص امكان وقوع و يا عدم وقوع جرم  شدهانينظرهاي باختلاف رغميعل

صراحت امكان تحقق عنصر قانون مجازات اسلامي، به 295و  2ترك فعل، ماده 
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مادي جرم در قالب ترك فعل را پذيرفته و وجاهت قانوني به آن داده است چنانكه 

هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن »: ديگويم 2در ماده 

نشده ها قائل و فرقي هم بين آن« شودياست، جرم محسوب م شدهنييمجازات تع

عنصر مادي جرم قرار گيرد ترك فعل نيز  تواندياست يعني همانطوريكه فعل م

كه يكي را قاعده و ديگري  ستا اين هاتفاوت قائل نشدن ميان آن معنايو  توانديم

درست هم همين باشد چراكه اصل،  ديآيرا استثناء قرار نداده است. به نظر م

ولي  ،رم است كه امكان آن وجود داردبرقراري رابطه سببيت ميان ترك فعل و ج

بلكه  داندينممطلق جزء عنصر مادي  طوربهترك فعل را  295در ماده  گذارقانون

بيان خواهيم  ليتفصبهحصول آن را منوط به تحقق شرايطي نموده كه در ذيل 

 .كرد

گرفته يا وظيفه هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را برعهده :ديگويم 295ماده »

خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترك كند و به سبب آن، جنايتي واقع 

شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند 

 كهنيو حسب مورد عمدي، شبه عمدي يا خطاي محض است، مانند ا شوديم

گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشك كه شير دادن را برعهده ياهيمادر يا دا

 «يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترك كند

 295شرایط مسئولیت كیفري تارک فعل طبق ماده . 5

 وجود تعهد به انجام فعل .5-1

كننده تركبايد تعهد و التزام قانوني يا قراردادي براي » وجود تعهد به انجام فعل

صرف  گريديعبارتبه« فعل وجود داشته باشد تا بتوان وي را مرتكب جرم دانست

نيست. كافي ترك فعل و وقوع نتيجه، براي انتساب جرم به مرتكب در همه موارد 

هرگاه كسي » :كرده است ديضرورت وجود تعهد بر اين امر تأكقانون با تصريح به

 . «رفتهفعلي را كه انجام آن را به عهده گ
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، كتبي، يتعهد به انجام فعل در تمام اشكال از قبيل قراردادي، غير قرارداد

شفاهي، با اجرت يا بدون اجرت، حسب مورد قابل استناد است. كافي است اثبات 

بنابراين ؛ شود كه ممتنع متعهد به انجام فعلي بوده كه از انجام آن سرباز زده است

ها(، شخصي كه )كاركنان مهدكودك كنديل مكه تعهد به مراقبت از طف ياهيدا

، مربي شنا كه اجازه ورود طفل به استخر خود شوديم يينايمتعهد بر مراقبت از ناب

، همگي مصاديق كنديو پزشكي كه بيمار را در بخش مربوطه بستري م دهديرا م

تارك تعهد به انجام فعل )مراقبت( هستند، بنابراين تا تعهد به انجام فعل از سوي 

مشاهده  «الف»مثال اگر عنواناو را مرتكب جنايت دانست. به توانياحراز نگردد، نم

روي ريل قطار افتاده و قطار در فاصله كوتاهي از محل در حال  «ب»كند كه 

شود، « ب»خودداري و حادثه منتهي به مرگ « ب»رسيدن است و از جابجايي 

. افتيينجات م «ب»چه با اقدام او را مرتكب جنايت دانست، اگر «الف» توانينم

يقين به وقوع جنايت داشته و يا حتي  «الف»همچنين است اگر احراز شود كه 

عنوان بوده است. همچنين پزشك يا بيمارستاني كه به ياجهيخواهان چنين نت

شخص حقوقي از پذيرش بيمار اورژانسي به هر دليلي خودداري نمايد و بيمار 

زيرا ؛ خارج است 295ارستان ديگري فوت كند، از شمول ماده درراه رسيدن به بيم

با عدم پذيرش، تعهد به درمان صورت نپذيرفته است. ولي چنانچه بيمار را پذيرش 

ها از انجام تعهد، كنند و درواقع تعهد به انجام فعل )درمان( نمايند، خودداري آن

 .ددگريچنانچه منتهي به صدمه به بيمار شود، جنايت محسوب م

 قراردادترک وظیفه ناشی از قانون یا  .5-2

التزام شخصي بر تارك لازم و واجب باشد؛ يا  ازنظر قانون يا قرارداد ،انجام فعل

تصور است كه تارك ملزم به انجام فعل قابل ييچون اصولاً جرم ترك فعل درجا

ز طرف انسان، ملزم به مساعدت ديگران نباشد و ا طرفكيباشد. معنا ندارد كه از

 ديگر، ترك مساعدت و همكاري موجب قتل، جرم محسوب شود. 

الاجراي البته منظور از قانون تنها قانون جزا نيست، بلكه شامل قوانين لازم

داري اطفال، هم نگه»قانون مدني  1168شود. براي مثال، طبق ماده ديگر نيز مي

قانون مدني، هرچند  1176بر اساس ماده  طورنيهم« حق و هم تكليف ابوين است.
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طفل به غير  هيكه تغذمادر مجبور نيست به طفل خود شير بدهد، ولي درصورتي

شير مادر ممكن نباشد، به انجام آن ملزم است. در مواردي كه دولت يا اشخاص 

خاصي با افرادي مثل پزشك،  فهيوظحقوقي يا حقيقي قراردادهايي را براي انجام

توان گفت كنند، ميپرستار، سوزنبان قطار، نگهبان زندان و ناجي غريق منعقد مي

 از ناشي عهداتتقانون مدني ملزم به اجراي  10موجب ماده كه اين افراد، به

 .(164 ، ص1387كريمي، خواهند بود ) مذكور قراردادهاي

بر رابطه ميان وجود و ضد  باشدينيز م اين ديدگاه كه مبتني بر آراي فلسفي

عام متكي است. خلاصه تئوري آن است كه ترك فعل، ضد عام براي فعل مثبت 

سبب قتل  تواندياست يعني اگر فعل مثبتي بتواند مانع قتل شود پس ترك آن م

 ترك پس شود بيمار قتل مانع بتواند بيمار به دارو دادن وقتيمثال عنوانبه  باشد

، 1392زراعت، اين دو ملازمه وجود دارد ) ميان چون شود قتل سبب توانديم دارو

  (.66 ص

اند و شامل وظيفه ديني، معناي وظيفه قانوني را توسعه داده ياعدهگرچه 

كه حفظ جان ديگران نيز يكي از وظايف اخلاقي و  دانندياخلاقي و اجتماعي م

را بر عهده اشخاص قرار داده  يافهيو معتقدند لازم نيست قانون وظ ديني است

غذاي فرزند ناتوان خود كوتاهي كرده و موجب  نيباشد مانند پدري كه در تأم

اما اين وسعت بخشيدن نارواست زيرا حقوق از مردم انتظار ؛ شوديمرگ وي م

 ، صهمانندارد فداكاري كنند و مسئوليت كيفري، نياز به تكليف قانوني دارد )

67.) 

مفصل بيان كرديم  طوربهكه در قسمت انواع ترك فعل  طوربنابراين، همان

بخش نباشد، ترك آن، جرم محسوب كه تارك ملزم به انجام فعل نجات ييدرجا

شود، بخصوص اگر انجام فعل، ملازم با خطر و فداكاري و يا ضرر مالي باشد. نمي

شاهده براي مثال، عابري كه ديگري را در شرف غرق شدن و يا در محاصره آتش م

شود، ورزد، قاتل قلمداد نميمنظور نجات او امتناع ميكند و از اقدامات لازم بهمي

هرچند آرزوي مرگ او را بنا به دلايلي داشته باشد؛ چون طبق قانون ملزم به 

 .بخش نيستاقدامات نجات
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 ارادي صورتبهترک انجام فعل  .5-3

خاص  فهيوظد يا ترك انجام، ترك انجام تعه295رفتار مرتكب به استناد ماده 

خودداري از انجام يا امتناع و يا هر اقدامي است كه  ،منظور از ترك .قانوني است

متضمن معناي امتناع است بنابراين حضور در محل و خودداري از انجام تعهد يا 

ست، اوظيفه و يا ترك محل و يا انجام كاري كه موضوع تعهد يا وظيفه قانوني 

مذكور در ماده را متبادر نمايد. با اين استدلال « ترك كند»عبارت مفهوم  توانديم

بايد بپذيريم كه شكل ترك كردن مؤثر در مسئوليت مرتكب نخواهد بود كما اينكه 

 .(42 ، ص1392آقائي نيا، ) شوديگاهي ترك فعل با انجام فعل محقق م

ارادي بودن و بايد به آن توجه شود بحث  شوديكه در اينجا مطرح م يامسئله

و يا ارادي نبودن ترك فعل است كه بايد گفت: ترك فعل از جهت ارادي بودن 

تفاوتي با فعل مثبت ندارد بنابراين ترك فعل نيز بايد ناشي از اراده باشد و پرستاري 

، مرتكب جرم نشده است دهديكه تحت اجبار مادي يا قوه قاهره، دارو به بيمار نم

دارد كه منتسب به اراده و اختيار قبلي نباشد مثلًا  ريأثاما فقدان اراده زماني ت

اما توجهي به آن ندارد و در وضعيتي  كنديم ينيبشيشخصي كه وضعيتي را پ

 شودي، شخص بااراده محسوب مدهديكه اراده خود را از دست م رديگيقرار م

نقليه معيوب كه مانند به كار انداختن وسيله « الامتناع بالاختيارلا ينافي الاختيار»

 توانديو هنگام بروز سانحه نم دهديقرار م يارادگيشخص را در حالت اجبار و ب

و هنگام ورود  كندياز ترمز اتومبيل استفاده كند يا سوزنباني كه استراحت كافي نم

 .(150 ، ص1ج ، 1385زراعت، ) .روديقطار به ايستگاه به خواب م

 فعل و جنایت حاصلهوجود رابطه سببیت میان ترک . 5-4

بر آن تصريح گرديده احراز رابطه سببيت ميان  295شرط ديگري كه در ماده 

جنايت »ترك فعل و نتيجه حاصله اعم از سلب حيات و يا آسيب به اعضا است: 

ايجابي نيست بلكه در  جرائمرابطه سببيت منحصر به  «.حاصل به او مستند باشد

كه  يبطه سببيت در تمام مصاديق جرائمهرچند راسلبي نيز لازم است  جرائم

ضروري است اما اين رابطه در مورد ترك فعل از  باشديدر آن شرط م نتيجه

معضلات بيشتري برخوردار است. درواقع اثبات رابطه ميان يك امر عدمي و يك 
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اگر علل و اسباب ديگري نيز موجود باشد كار  ژهيوجرح( به امر وجودي )مرگ،

 نيست. ياساده

گاهي تنها سبب وقوع نتيجه، ترك فعل مرتكب است و سبب ديگري در بين  

يا پزشك از  دهديقصد سلب حيات از نوزاد به او شير نمنيست مانند آنكه مادر به

. در اين موارد پاسخ به اين پرسش كنديانجام عمل جراحي روي بيمار خودداري م

 شديو يا اگر عمل جراحي واقع م مانديزنده م داديكه اگر مادر به نوزاد شير م

، مثبت است و چون عامل ديگري در ميان نيست، احراز رابطه افتييبيمار نجات م

سببيت با مشكلي مواجه نخواهد بود ولي گاهي سبب يا اسباب ديگري با ترك 

فعل مرتكب همراه است كه براي احراز رابطه سببيت ميان ترك فعل و مرگ يا 

هاست مانند آنكه ثابت شود حتي با انجام عمل نقش آن آسيب نياز به تعيين

آقائي نيا، ) افتييجراحي به بهترين شكل، بيمار به علت وخامت حال نجات نم

 (.43»پيشين

تارك فعل را به دليل مرگ يا صدمه جسماني كه  توانديدر صورتي م ذلكمع

وي ناشي  به ديـگري واردشـده است مسئول دانست كه اين نتيجه از ترك فعل

در صورت وجـود يـك عـامل مستقل ديگر كه مرگ قابل  بنابراين؛ شده باشد

به همين  مسئول نتيجه حاصله دانست. توانيتارك فعل را نم استناد به آن باشد،

از  قانون دارند، طبق كه ايرغم وظـيفهبه كهپزشك يا پرستاري را  توانيدليل نم

 مصدوم جهيو درنت كنديارستان خودداري مبيمار يا مصدومي در بيم رشيپذ

  از عـمد يـا غير عمد( دانست. قاتل )اعم ميردمي

بوده  مصدوميت يـا است كـه مـرگ مذكور نـاشي از بـيماري دليل اين امر آن

ليكن هرگاه بيماري كه در  از عدم پذيرش در بيمارستان. است و نه ناشي

گذراند نياز به تنفس مـصنوعي پيـدا اهت را ميو دوران نق است يبستر مارستانيب

 را بـراي ارائه تـنفس مـصنوعي بـه وي انجام خـود وظيفه كندو پزشك يا پرستار

خود، قاتل عمد يا غير عمد خواهد  رواني ندهد وي، حسب مـورد و بـر اساس عنصر

امبياتي، شاسـت. ) بـوده پرسـتار چون مرگ ناشي از ترك فعل پزشك يا بود،

 (.59 ، ص1ج ، 1393
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 غذا ندادن مادر به نوزاد شيرخوار، به دليل شرط لزوم رابطه سببيت،لذا 

مادر در قبال مرگ  موجب مسئول شناخته شدن ،اشاره شدطور كـه قبلاً همان

بالغ رشيدي از پدر و مادر خود درخـواست  شخص هرگاه كنينوزاد خواهد بود. ل

اي كه در مورد دادن نفقه به وي وظيفه رغمبه پول براي خريد غذا كند ولي آنان،

پدر و مـادر را قاتل  توانينم گرسنگي بميرد، پول يا غـذا ندهند و او از او به دارند،

ر اين حالت ناشي از گرسنگي زيرا مرگ فرزند د )چه عمد و چه غير عمد( دانست،

ها تنها مانع تأثير نبوده بلكه آن آن و مادر باعث ايجاد پدر ماعدم اقد كه بوده است

 و عدم ايجاد مانع براي مسئول شـناخته شدن فرد در قبال نتيجه اندنشده آن

ها فعل ترك»كه به قول صاحب جواهر  روستنيحاصله كافي نيست. ازا

 ،راز سوي ديگ«. ...گردنديها باشد موجب ضمان نمتلف غير آن علت كهيدرصورت

گرسنگي و  توانينم وي به مادر، به علت وابـستگي تـام در مورد نوزاد شيرخوار،

را كه با عدم اقدام به رفع  آن مادري تبععدم رفع آن را دو عامل مجزا دانسته و به

مرگ نوزاد مبرا  در قبال وي شده است از مسئوليت گرسنگي نوزاد موجب مرگ

 .(153 ، ص1385صادقي، دانست )

استناد به عدم وجود رابطه سببيت بين مرگ قربانى و  يكى از دلايل مخالفان

 كه شخص، يياين نظر درجا (153 ، ص42، تايبنجفي، رفـتار متهم است )

كه تارك در  يياى در برابر حفاظت از ديگرى ندارد، صحيح است ولى درجاوظيفه

 وقتچيه نوزاد نيست. يك طفل يا يك پذيرفتنى قبال ديگرى متعهد به اقدام است،

طريق مختلف خود را معرض خطر  بسا بهقادر بـه مـحافظت از خويش نيست و چه

اما اگر از  باشند در وقوع خطر نقشى نداشته فرزند قرار دهد. شايد پدر و مادر اين

 اند،آن بـه طفل نشوند تا كشته شود، مسئول ريند و مانع از تأثوقوع خطر آگاه باش

 ييدرجا دارد وجود والدين و مرگ فرزند رابطه اقدام يعنى ازنظر عرف بين عدم

لكن براثر  شود،وارد اسـتخر مـى قيغركه شخص با اتـكاء و امـيد به اقدام نجات

و معلول مادى بين عمل تارك و  علت شود، هرچند ازنظرعدم اقدام وى خفه مى

كند و جـنايت را بـه برقرار مى اين رابطه را اما عرف، اى نيست،مرگ قربانى رابطه

 دهد.تارك نسبت مى

 :مـورد رابطه سببيت چند نكته لازم به ذكر است در 
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ترك فعل بايد غيرقانونى و بـرخلاف تـعهدات مـرتكب باشد. بنابراين ترك  الف:

 ييدرجا مثلاً توان موجب ضمان مرتكب گردد،ح و مشروع هرگز نمىفعل مبا يك

مهاجم را در موقعيت مرگبارى قرار  دفـاع مشروع از خويش، شخص در مـقام  كه

 .دهد، تعهدى در قبال حفظ حيات وى نداردمى

كه ثابت شود تارك قادر به  است نـقش تـرك فـعل در قتل زمانى محقق ب:

طوفانى است كه  يقدرخويش بوده اسـت. فرض كنيد دريا به عهده انجام فعل

از سـاحل دريا  قسمت مسئول در آن قيغرقربانى توسط نجات عملاً امكان نجات

 .خطرات جانى داشته باشد قيغرعمل براى خود نجات بسا اينوجـود ندارد و چه

 است داشته شبهه حاصل شود كه قربانى خود در وقوع حادثه نقش يهرزمان ج:

 حصول اين شبهه را بايد به نفع تـارك فعل دانسته، قتل عمدى را مردود شمرد،

 .به قسمت عميق استخر رفته باشد قيغررغم هشدار نجاتمثلاً قربانى على

 (.120 ، صشاكري، پيشين)

 توانایی انجام فعل براي تارک .5-5

جسماني حاصله از ترك براي مسئول شناختن تارك فعل در قبال مرگ يا صدمه 

بنابراين پدري كه فرزند  باشديم ازيفعل، توانايي او براي انجام اقدام، موردن

و با مشاهده غرق  سازديخردسالش را جهت آموزش شنا به درون استخر وارد م

تنها در صورتي قاتل محسوب خواهد شد كه توانايي  دهديشدن وي او را نجات نم

بنابراين مسئوليت، ؛ اين كار را نكرده باشد حالنيباا نجات دادن وي را داشته و

 ،شامل پدري كه خود اساساً شنا بلد نيست تا بتواند فرزندش را نجات دهد

 .شودينم

مصوب  قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني

ه متوج»نيز مجازات شدن فرد خودداري كننده از كمك را منوط به  1354سال 

اگر بيماري كه  طورنيكرده است. هم« نبودن هيچ خطري به خود او يا ديگران

تمايل به مردن دارد، خود مانع گذاشته شدن دستگاه تنفس مصنوعي از سوي 

ها در قبال مرگ بيمار نخواهد پزشك يا پرستار خود شود، مسئوليتي متوجه آن
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نها قادر به نجات دو طفل ناجي غريقي ت نكهيامثل «تداخل وظايف»بود. در صورت 

غريق باشد و از آن ميان طفلي را كه موردعلاقه بيشتر وي است يا با وي رابطه 

دارد نجات دهد، مسئوليتي در قبال غرق شدن و مرگ  يتركيخويشاوندي نزد

 .(46 ، ص1393صادقي، )«طرف دوم متوجه او نخواهد بود

و يا داشتن وظيفه خاص قانوني گذار تعهد به انجام فعل قانون 295لذا در ماده 

به انجام آن و امتناع از انجام فعل را كافي براي تحقق رفتار مرتكب در مصداق 

ترك فعل ندانسته است )و شرط ديگري آورده و بيان داشته است(: چنانچه توانايي 

قانون مجازات  295انجام فعل را داشته است... توانايي به شرح مندرج در ماده 

من مفهوم وسيعي است كه خسب مورد بايد لحاظ شود، با فقدان تضماسلامي 

عدم توانايي  رسديتوانايي به انجام فعل، نوبت به بررسي ركن معنوي مرتكب نم

 .دها بروز كندر مصاديق بدني، مهارتي، امكاناتي و امثال آن توانديم

« ن كندگما»ي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه چنانچه تارك فعل انكته

واقع  مؤثركه اقدام وي در جهت كمك به فرد در معرض خطر « احتمال دهد»و يا 

خويش كوتاهي كند در اين حالت متعهد  فهيوظانجاماز  جهيدرنتنخواهد شد و 

 (.68 ، ص1392الهي منش،شد )نخواهد  295مشمول ماده 

 وجود عنصر روانی در تارک فعل .5-6

 2ترك فعل تارك، با دارا بودن تواند عمدي يا غيرعمدي باشد. جرم ترك فعل مي

 .شوديمشرط، عمدي تلقي 

و اراده، ترك  علم شخص تارك بايد از روى عمد يعنى با: قصد ترك فعل .1

 كه ييبـايد خـواست تـارك باشد. درجا فهيوظعدم انجام گريدعبارتفعل كند. به

عدم  عدم مهارت، مبالاتى،بى احتياطى،شى از خـطاى كيفرى )بىنـا اقـدام، عدم

در وقوع قتل عمدى ترديد است. مثلاً در فرضى  باشد، ( متهمدولتى نظامات رعايت

كند يا منطقه استحفاظى خود را ترك مى چـاى نـوشيدن بـراى قيغركه نجات

ت از بيمار غفلت كند، در در مراقب تلفن واسطه جـواب دادن به گوشىپرستار به

نيست. در چنين مواردى كه اشـخاص  عمد قتل تطبيق با صورت وقع قتل، قابل
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شوند، قـتل سبب قتل ديگرى مى كيفرى خطاى نـه از روى عـمد، بلكه با ارتكاب

 .شودينمتلقي  ارتكابى عمدى

 است صرف داشتن مقيد در جرمى مثل قتل عمدى كه: قـصد نـتيجه .2

 بلكه سوءنيت عام يعـنى قـصد رفـتار منتهى به سلب حيات از ديگرى كافى نيست

بدين  نتيجه بـايد قـصد نـتيجه نيز داشته باشد. قصد تبع قصد رفتار،متهم به

يعـنى هـدف نهايى متهم  ،باشد متهم قربانى مطلوب و مقصود معناست كه مرگ

وار باشد. بنابراين در قتل نـاشى از تـرك انسان زنده است يك از بر سلب حيات

چراكه  نيست، عمدى قتل بر وقوع دليل فهيوظانجام عمد در عدم صرف ،فـعل

؛ باشد در ترك فعل بايد قصد سلب حيات از قربانى را نيز داشته عـمد تبعتارك به

 جهيمرگ قـربانى نت كهينحوبه بوده كه ترك فعل خيلى خطرناك ييدرجا اما

بـراى تـحقق قتل  بايد كافى ترك فعل، در اثبات عمد جانى ، صرفباشد آن قطعى

به مشرف پيچ تـند كه يك مـسير عمد باشد. فرض كنيد قسمتى از يك جـاده در

براى  شخصى را براى هشدار به رانندگان راه ريزش كرده و اداره است اى عميقدره

 دد از آن مسير در آنجا گـمارده اسـت.عدم تر

، آيا اين اى خوددارى كنـدرانـنده اگر اين شخص عمداً از هشدار دادن بـه 

مراقبت از يك بـيمار  تـرك فـعل وى نوعاً كشنده نيست؟ يا پرستارى مسئول

معينى را به وى  اند داروىقـلبى است و بايد در مواقع حملات قلبى كه خطرناك

بيمار  اين پرسـتار در موقع بروز حمله قلبى از تزريق دارو بـه كند. اگرتزريق 

آگاه باشد كه اين عدم تزريق دارو بـه مـرگ بيمار  حالنيخوددارى كند و درع

ق.م.آ دانست؟  295توان مشمول ماده پرستار را نمى عمل شود، آيامنتهى مى

ا قصد قـتل مـوجب قـتل عمد شود، تواند ببنابراين ترك فعل عـلاوه بـر اينكه مى

اين صورت صرف اثبات عمد  نوعاً كشنده بـاشد كه در توانمى مـورد حـسب

است و نيازى بـه اثـبات قصد  يفعل براى تحقق قتل عمد كاف مرتكب در ترك

 .مجرمانه وى نيست
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اند: همه جرائم ترك فعلي، غيرعمدي است و اثبات دانان گفتهبرخي از حقوق

 لهيوسرم ترك فعل عمدي محال است؛ چون قصد، امر باطني است و تنها بهج

 .اثبات است، نه امتناعمظهر خارجي كه فعل ايجابي باشد قابل

توان گفت: اثبات عمد مشكلي است كه به وجود و عدم وجود ترك در پاسخ مي

ه نوزادش فعل عمدي ربطي ندارد؛ چون اگر مادري در عالم واقع عمداً از شير دادن ب

خودداري كند و سبب فوت او گردد، جرم قتل عمدي موجب قصاص را مرتكب 

درواقع،  .شده است. اينكه ما راهي به اثبات تعمد او نداريم، مسئله ديگري است

علاوه، در جرائم اند. بهدانان بين مرحله اثبات و ثبوت خلط كردهاين دسته از حقوق

ظهر خارجي قصد و تعمد را پيدا كرد؛ توان در مواردي مترك فعلي نيز مي

گيري شده باشد، اما در اثر كسي متعهد به دادن آب و غذا به فرد زمين نكهيامثل

آنكه در كنار او عليه جان خويش را از دست بدهد؛ حالامتناع از اين كار، مجني

عليه توانايي آب و غذاي فراواني يافت شود و مشخص شود وي بر نجات مجني

 .استداشته 

براي تحقق وي در مورد مسئول شناخته شدن تارك فعل، وجود عنصر رواني 

حسب مورد عمدي، شبه عمدي يا »...  شدهعنواندر اين ماده  كهاين. لازم است

تحميل مسئوليت به تارك فعل است،  شرطبهمربوط « خطاي محض است

اگر تارك فعل داراي سوءنيت عام و سوءنيت خاص باشد، جنايت وي  كهطوريبه

شود؛ در غير اين صورت حسب مورد و بر اساس مفاد مواد عمدي محسوب مي

 .شودميجنايت وي شبه عمد يا خطاي محض محسوب  292و  291

 تارک زمینه دخالت دیگران را از بین برده باشد .5-7

 عرفى مقوّم عليّت است و درواقع «ـستن تـاركباعث مرگ دان»در شرط اساسى اين

به اين  كهيرا دارد درصورت نوزادوظـيفه شـير دادن به  مادرى كه جهي. درنتاسـت

و  شده مطلع پدر يا كودك اين جريان را اعلام كند پدر وظـيفه عـمل نكند و به

 ه اما بچه مرده اسـت،مـادر داشت يجااى را بهدايه كردن پدر توانايى جايگزين

 گرفتهرا برعهده نوزادشير دادن به  كه مـادرى توان مـادر را قاتل دانست. امـانـمى

كند و بـچه به مسافرت برده اما در سفر از شير دادن خوددارى مى خود با را و بچه
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شـير  و مادر تلفنى بـه پدر اطـلاع داده است كه از ميرد يا پدر به سفر رفتهمـى

اى بـراى تواند از راه دور چارهدادن بـچه خـوددارى ورزيده است ولى پدر نمى

، 1391ده آبادي،رود )ميرد، قاتل به شمار مىنجات فرزندش بينديشد و بچه مى

 (307 ص

 عليّت عرفى ضمان آور دانست، مـبناى توان ترك فعل را بـرنتيجه آنكه مى

گـذشت  ترشيپاسـخ بـه استفتاء نويسنده كه پ چنانكه بـرخى مـراجع مـعاصر در

را  وى قصد كشته شدن و مردن مريض يا مصدوممبنى بر اينكه اگر پزشك به

شود و نـسبت به قصاص يا ديه ضامن است؟ آيا قاتل مـحسوب مـى معالجه نكند،

آيا قـاتل اسـت و چه نوع  دهدنـمى كشـتن شـير قصدنيز مادرى كه بچه را به

كند عقرب يا مارى به سمت داده است؟ همچنين پدرى كه مشاهده مى انجام لىقت

 گيرد و بچهفرزند خردسالش در حال حركت است ولى جلوى مار يا عقرب را نمى

شود، چـنين پاسخ آيا پدر قاتل محسوب مى ميردمى اثر نيش زدن حيوان در

امكان  كهيگر در هنگامفعل مستند به پزشك نيست م در فرض اول، :اندداده

او را تقبل نمايد  معالجه پزشكى معالجه و نجات از مرگ توسط ديگران وجود دارد،

طور كه در فـرض امكان معالجه توسط ديگران را سلب نمايد. هـمان كهينحوبه

و  است كه مادر مسئوليت حفظ او را تقبل كرده است قتل عمددوم درصورتى

 .د پدردر مور چنين استهم

 گیرينتیجهبندي و جمع

در قانون سابق  كهاين رغمعليگفت  توانمي ذكرشدهبا توجه به مطالب در پايان 

عنصر مادي جرم  عنوانبهدر مورد شناسايي ترك فعل  صراحتبهمجازات اسلامي 

در حوزه  برانگيزبحثن به ميان نيامده بود و اين موضوع يكي از مباحث خقتل س

، شدميكه نظرات مختلفي در مورد آن مطرح  رفتميمباحث قتل به شمار 

 مسئلهبه اين  وضوحبه 1392خوشبختانه در قانون مجازات اسلامي مصوب 

عنصر  عنوانبه 295باوجود شرايط ذكرشده در ماده است و ترك فعل  شدهپرداخته
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اين موضوع را  توانميكه  است قرارگرفته گذارقانون موردپذيرشمادي جرم قتل 

 .قانون جديد به شمار آورد هاينوآورييكي از  عنوانبه

 شود؛نمي ترك فـعل هـم بدون ترديد تارك فعل قاتل محسوب در خصوص مطلق

 امر يك بهتواند عـلت موجامري عدمي است و امر عدمي نمي چون ترك فعل،

هرچند  يـن حـالت، تارك فـعلدر ا ،حالنيبه شمار آيـد. درع« قتل» وجودي

 قاتل نيست؛ اما هم ازلحاظ فقهي و هـم ازلحاظ قانوني مجرم است و مستحق

  است. يريمجازات تعز
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